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Abstract 

The deviation technique is one of the tools for creating poetry and makes it different from natural 

language. When a poet goes beyond the standard form of language for more creativity, deviation emerges. 

According to Leech (1969), linguistic deviation happens in eight fields: lexicon, syntax, phonetics, writing, 

semantics, dialect, style, and time. Madhoosh is one of the contemporary poets in the Fath-Ali Sah Qajar era. 

He has many poems and proses not published yet. Some of his manuscripts are kept in libraries. His talent in 

composing a sonnet is obvious. Also, he is proficient in figurative language, artistic details, and poetry. 

Madhoosh, like his contemporary poets, imitated his predecessors and used their ideas in choosing themes 

and rhythms. He chose his poetic rhythm according to the theme. Verbal rhymes in his poems that are 

sometimes in question form add value to his poetry. Smooth and fluent verses, ordinary content, transferring 

meaning and using proper rhymes are some of his poems' features. His sonnets are full of similes, and there 

are a lot of metaphors, exaggerations, and allusions in his poetry. Intellectually, the theme of his sonnets is 

love, and his beloved is from the earth. In this aspect, he does not have a new content and only repeats his 

ancestors. At some points in his sonnets, he also refers to moral, philosophical, and mystical concepts, and 

we can see Khayyam's idea in his poetry. This study uses an analytical-descriptive method within the 

constructivism school framework.  It aims to review different forms of deviation in Madhoosh Golpaygani's 

sonnets based on Leech deviation pattern. The results show that semantic deviation is the most prominent 

and frequent kind of deviation technique that Madhoosh Golpaygani uses in his sonnets. He also uses syntax 

deviation with breaking the order of linguistic self-contained elements and phonetic deviation for a better 

rhythm. Such kinds of deviation add more value and beauty to his poems. Time and style deviations are less 

than the other forms.  

 

Keywords: deviation, foregrounding, Persian sonnet, Madhoosh, Madhoos Golpaygani  

 

References 

- Arianpour, Y. (1993). From Saba to Nima, vol. 1. Tehran: Zavvar. 

- Aghdai, T. (2001). Rhetoric in Persian Poetry. Tehran: Nikan Ketab. 

- Alavimoghadam, M. (1998). Contemporary Literary Criticism Theories. Tehran: Samt. 

- Alipour, M. (2007). Word and Meaning in Shafie Kadkani’s Poetry. M.A thesis, Birjand University.  

- Faraghi, Morteza (2011). Defamiliarization in Khaghani’s Sonnets. M.A thesis, Birjand University.  

https://liar.ui.ac.ir/article_25435.html
https://ui.ac.ir/en
mailto:nomansoorpoor@yahoo.com
mailto:M_chatraei@yahoo.com
mailto:Ata.radmanesh@yahoo.com


Journal of Literary Arts, Vol. 12, Issue 4, No.33, Winter 2020-2021 
58 

- Fesharaki, M. (2000). Rhetoric Criticism. Tehran: Samt. 

- Golpaygani, M. (1857). Generalities, Manuscript in the NationaLLibrary of Tabriz. N. 2546. 

- Hassan Pour Alashti, H. (2005). New Approach. Tehran: Sokhan.  

- Hamidi, M( .1985).Poetry in Ghajar’s era. Tehran: Ganj Ketab. 

- Leech, G. N. (1969). A Linguistic Guide to English poetry. N. Y: Longman. 

- Mohseni, M. Serahti Joybari, M. (2010). Phonetic and Lexical deviation study in Naser Khosru’s. Bahare 

Adab, (8), 1-24. 

- Mosavai Khoram, S.Z. (2008). Semantic Deviation in Persian Poetry. M.A. thesis, Razi University. 

- Rohani, M & Fayazi.M, (2009). Sohrab Sepehri’s defamiliarization idea, deviated poetry, Literary Studies 

Journal, (23), 109-126. 

- Romyani, H. (2009). Deviation in Ahamd Shamloo’s Poetry. M.A Thesis, Alameh Tabatabaie University. 

- Servatian, B. (2008). Expression in Persian Poetry. Tehran: Sooreh Mehr. 

- Sassani, F. (2011). Metaphor as a Basis for Thinking and Beauty Creation Tools. Tehran: Sooreh Mehr. 

- Shafie Kadkani, M. (1980). Persian Poetry Eras from Constitutionalism to Monarchy Fall. Tehran: Toos. 

- ---------------------- (1991). Poetry Rhythm. Tehran: Agah.  

- Shamisa, S. (1995). Persian Poetry Stylistics. Tehran: Ferdos. 

- -------------- (2009). Literary Criticism. Tehran: Mitra. 

- -------------- (2005). Stylistic Generality. Tehran: Mitra. 

- Safavi, K. (2011). From Linguistics to Literature. 3rd ed., Vols. 1& 2. Tehran: Sooreh Mehr. 

- Smith, M.(2012). Literary Communication: Bahar’s Stylistic and Literary Return, Mahdi Alyaei 

Moghadam (trans.), best seller book of the month, (71), 24-31. 



 

 

 

 

 

 هاي مدهوش گلپايگانيهاي هنجارگريزي در غزلگونه بررسي و تحليل

 
 ایران آباد،نجفواحد  دانشگاه آزاد اسلامی ،آبادواحد نجف زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکترینوشين منصورپور، 

nomansoorpoor@yahoo.com 

 ایران باد،آنجف دانشگاه آزاد اسلامی، آباد،واحد نجف استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،مهرداد چترايي
M_chatraei@yahoo.com 

 ایران آباد،نجف سلامی،دانشگاه آزاد ا آباد،واحد نجف ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسیعطامحمد رادمنش
ata.radmanesh@yahoo.com 

 

 چکيده

منظاور  باه شاعر از فرم معیار زباان   کهاست « هنجارگریزی»یکی از ابزارهای آفرینش شعر و عامل تمایز آن از زبان عادی، 

 :شاامل  ،گونه(، انحراف یا هنجارگریزی از زبان معیار در هشت١٩٦٩) شود. طبق الگوی لیچخلاقیت شعری منحرف می جادای

روش گیارد. ژاهوهش حا ار باه    مای  شکلهنجارگریزی واژگانی، دستوری، آوایی، نوشتاری، معنایی، گویشی، سبکی و زمانی 

هاای  مبنای الگوی هنجارگریزی لیچ باه بررسای اناوان هنجاارگریزی    ی و برگرایتحلیلی در چارچوب مکتب ساخت-توصیفی

تارین و  هنجاارگریزی معناایی م ا    دهاد  این ژهوهش نشان می هاییافته رفته در شعر مدهوش گلپایگانی ژرداخته است.رکا به

خود در غزلیااتش از آن ب اره    مدنظرمفاهی   سازی زبان و بیانهبرجست برایای است که مدهوش گلپایگانی ژربسامدترین شیوه

و از هنجارگریزی آوایی  ایستای زبانیصورت شکستن الگوی چینش عناصر خودجسته است. وی از هنجارگریزی دستوری به

، زیباایی دوچنادانی باه    ساازی حال با ایجاد برجستهعینو درکمك به حفظ نظام موسیقیایی شعرش استفادة شایانی کرده  برای

 کمتری دارد.کاربرد کاربرد هنجارگریزی زمانی و سبکی در شعر او  سخن خود داده است.

 .سازی، غزل فارسی، مدهوش گلپایگانی: هنجارگریزی، برجستههاكليدواژه

 

 مقدمه

اما همچنان غبار زمان بار   ؛اندر این دیار زیستهتوانمندی د شاعرانگلپایگان از دیرباز م د شعر و ادب بوده است و همواره 

جمله شاعران این دیار، مدهوش گلپایگانی است کاه  شدن آنان شده است. ازچ رة برخی از این شاعران مانده و مانع ب تر دیده

. شاهزاده حیدرقلی میرزا، است خدمت کرده« باشیملا»در سمت  شاه،فرزند فتحعلی ،قلی میرزاحیدر، در دربار حاک  گلپایگان

بوده و خود نیز اشعاری سروده است. مدهوش بسیار به ماد    ذوق من انجام کارهای سیاسی و ادارة حکومت آن دیار، اهل 

 صاادق گلپایگاانی آرااری باه جاا     از محمدیاد کرده است.  «خاور»این شاهزاده ژرداخته و در قصایدش بارها از وی با تخلّص 

 ند از:اعبارت ترین آن است که م  مانده ا

                                                 
 مسؤول مکاتبات 
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 فنون ادبی

 نون مقاله: ژهوهشی

 72 -57 ، ص١3٩٩ زمستان( 33 )ژیاژی 4 ، شمارهدوازده سال 
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 ١3٩٩ زمستان (33ژی ، )ژیا4 دوازده ، شماره سال ،فنون ادبی  /   ٦0

 شامل اشعار فارسی.، البحرگنج -

 .النجات در تاریخ معصومینفلك -

 ژندنامه یا مثنوی عرفانی. -

  .ت فارسی در مراسلاتأسرمشق جنون یا منش -

 .سرالعزیز در اخلاق -

ناام  ای باه و دیباچاۀ تاذکره   «هاا مراری و نوحاه »باچۀ کتاب توان به دیمی ترین آن اازجمله م  ، همچنین دیباچۀ چند کتاب

ای مجموعاه  مدهوش یاتکلگنجانده شده است.  «کلیات»نام شده در یك مجموعه بههمۀ موارد ذکر .اشاره کرد «میزان الطبایع»

 تاکنون ناشناخته مانده و که به نثر است هایی تعلیمی و حکمیت و نوشتهأاز غزلیات، مثنویات، قصاید، رباعیات، قطعات، منش

 ارسی ذکری از آن نرفته است.فدر تاریخ ادبیات 

توجاه   آرار اوی ادبی های گوناگون به ارزشهابنابراین لازم است از جنبه اند؛نام بردهشاعری توانمند  رااین شاعر  هاتذکره

ی هاا از نظار گوناه   صاادق گلپایگاانی  محمدی هاا غازل  ،در ایان واکااوی  شاود.  بررسی   ابخشی آنو میزان ارر شود و جایگاه

 شود.  بررسی و تحلیل میسازی هنجارگریزی و برجسته

 

 پيشينة پژوهش

)منصاورژور   «شناسی غزلیات مدهوش گلپایگاانی بررسی سبك» عنوان باای جز مقالههزمینۀ غزلیات مدهوش گلپایگانی بدر

 ،رساد. بناابراین  خالی به نظار مای   زمینهاست و جای ژهوهشی مستقل در این  شدهن انجامژهوهش دیگری  (١3٩٩و همکاران، 

 .خواهد بود در واکاوی آرار این شاعرای زمینۀ تازهژهوهش حا ر 

 

 وضع ادبي دورة مدهوش گلپايگاني

انجمنای را در   تف، آذر و تعادادی دیگار  هاا  شعله، : مشتاق، عاشق،در قرن دوازده  جمعی از شاعران ش یر اصف ان نظیر

انحطاط صفوی و آشوب و اغتشااش   ةبخشیدن شعر فارسی از تباهی و فقر دورهدف این گروه رهایی»اصف ان تشکیل دادند. 

ساخن قادی  و ژیاروی از طارز بیاان      ة شایو منظور خود راه دیگری جز بازگشت به سبك و ز آن بود، اما برای رسیدن بهبعد ا

بناابراین، در   (.١5: ١372ژاور،  )آریان « دانستنداستادان بزرگی مانند فردوسی، عنصری، فرخی، منوچ ری، حافظ و سعدی نمی

رود. امتیااز و  برجسته و ممتاز ادبیات فارسی به شامار مای   ادواراین قرن یکی از   .دوران قاجار شعر و ادب جانی تازه گرفت

تحول فاحش و مطلوبی در نظ  و نثر آشکار شده و سخن فارسای  وبرجستگی این قرن از آن ج ت است که در ارنای آن تغییر

نویساان از اواخار قارن    ه اعتقااد بسایاری از تاذکره   از مذلتّ انحطاط و خطر زوال رهایی یافته است. این تغییر و تحول کاه با  

گاردد  ک  در سخنان فارسی آشکار میمشتاق و عاشق و معاصران آن ا آغاز شده، از اوایل قرن سیزده  ک  کوششدوازده  به 

بازگشات   ةاز دور .(١3: ١3٦4)حمیادی،  « کناد تر و زیباتر جلوه میتر و محسوسرود، قویو هرچه عمر این قرن به جلو می

کردن سلطنت انحصااری دودماان سابك    سان کودتایی بود برای ساقطن ضت بازگشت فقط به: »است شدهادبی به کودتا تعبیر 

 (.١٩: ١372ژور، ین)آر« هندی، که همه از آن به تنگ آمده بودند

این شاعران در »: داندمیعرای قرون گذشته شده و کاریکاتور شی مسخهاچ ره را بازگشت ةشفیعی کدکنی نیز شعرای دور

 ةشعر دور یها عفو  نقایصشمیسا  (.20: ١380)شفیعی کدکنی، « حقیقت کاریکاتور شعرای قرن ژنج  و شش  هجری اند

ی قلبی باه دور  هاسینتواند از جاذبه و نثار تحشعر بازگشت نمی: »خواندلکن آن را لایق تحسین نیز می ،ژذیردرا میبازگشت 

اند، گویی دیاوان همازاد   سبك خراسانی دو برابر شده است، امثال فرخی، عمری درازتر یافته ةک  اینکه گویی دورباشد. دست



 ٦١/    نوشین منصورژور و همکاران / های مدهوش گلپایگانی های هنجارگریزی در غزل بررسی و تحلیل گونه
 

خوان  یا سروش را ... لحظات بسایاری اسات کاه شاعر     کند که شعر فرخی را میانوری نیز به دست آمده است و چه فرق می

شاود و  یکای مای   هاا دور از شااببه خان صبا و شیبانی با شعر عنصری و فرخی و مساعود ساعد باه   حمودسروش و داوری و م

 (.333 - 332: ١374)شمیسا، « کنددو قصیده آفرین میشناس بر هرژارسی

ة شایو از سابك و  ایان دوره  شااعران  ژیارو   و بادانی   جریانی از شعر فارسای  توانی  شعر این دوره را می، با این اوصاف

های زبانی، فکری و ادبای آراار   به ویهگیکه شاعران این دوره جاآناز متقدمان ادب فارسی را خالی از ارزش و هنر تلقی نکنی .

شناختن آن اا از  باز ای که گاهیگونهبه ؛اند اشعاری مشابه گذشتگان بسرایندخوبی و ظرافت توانستهبه ،انداشراف داشته گذشته

 ژذیر است.  ه  به دشواری امکان

 

 گرايانساخت

دو انینا ی فردهاا و دریافات  هامنظور به کار بستن روششکوفا شد و در آغاز، کوششی به (م ١٩٦0)گرایی ادبی در ساخت

آن است تا مجموعه قوانین ناظر بار ترکیاب   رگرایانه بادبیات بود. تحلیل ساخت ۀشناسی نوین در عرصسوسور، بنیانگذار زبان

جاای آن بار   گویند کاری ندارد و بهها میو عناصر را استخراج کند. چنین تحلیلی تا حدود زیادی به آنچه واقعاً نشانه هانشانه

شناسای  چیز از دیدگاه زباان همه ةگرایی، بازاندیشی درباربه عبارتی دیگر، ساخت ؛ورزدروابط درونی آن ا با یکدیگر تأکید می

 . (١8: ١387 )موسوی خرم، است

گرایی اماروزین را برقارار   گرایی و ساختروس بود که ژیوند اصلی میان صورت گرایصورت شناسرومن یاکوبسن، زبان

اشات، ایان اندیشاه باود کاه      عر ه د ،کردشناسی قلمداد میشعرشناسی که آن را بخشی از زبان ۀویهه به عرصکرد. آنچه او به

ای خااص در رابطاه باا خاود قارار گرفتاه باشاد.        گوناه حاصل زبان است کاه باه   اول درجۀ در -بودن ادبی –بودن «شاعرانه»

دانستند و طر  نظری این تمایز را مبناای مطالعاات خاویش قارار     گرایان، زبان ادب را از زبان روزمره یا معیار جدا می ساخت

ساوی هنجارهاا و   شناسان را بهسازی و توجه به تمایز زبان ادب و زبان معیار، توجه گروهی از زبانر  فرایند برجستهدادند. ط

. کوهن، عناصر زبان عل  را هنجار معرفی کردند بحث و بررسیلۀ هنجارها را ئترتیب، گروهی، مسزبان معیار جلب کرد. بدین

زایشی، گوی غیررسمی را الگوی کاملی از زبان هنجار دانستند. در میان طرفداران نظریۀ گشتاریووی، گفتکرد. کریستال و دی

ای از گشتارهای سبکی به ساختی از زبان هنجار به کمك مجموعهای ژرفاوهمن و لوین به دنبال آن بودند تا رابت کنند جمله

شناساان فرانساوی بودناد کاه باا بررسای       مله زبانج(. لوین و کوهن از١٩ مان:)ه ای روساختی در زبان ادب مبدل شودجمله

 شناختی هر ماتن را کشاف کنناد.   نتیجه ارزش زیباییویهه شعر، سعی کردند ساختار و درههای ادبی، بهای صوری متنویهگی

زایشی،  _میان طرفداران نظریه گشتاری کریستال و دیوی ، گفت و گوی غیررسمی را الگوی کاملی از زبان هنجار دانستند. در

ای از گشتارهای سابکی  نند جمله ای ژرف ساختی از زبان هنجار به کمك مجموعهک رابت تا بودند آن دنبال به لوین و اوهمن

 )همان(. ای روساختی در زبان ادب مبدل شودبه جمله

. او هنجاارگریزی را در دو  ه استهنجارگریزی اشاره کرد هنگام طر  تمایز میان زبان ادب و زبان روزمره، به فرایندلوین 

گریزی برونی نامید و آن را انحراف از قواعد هنجار زبان روزمره معرفی کرد و گروه نخست را هنجار کند؛میبندی گروه طبقه

شناساان ایان   یچ از دیگر زبانلانحراف از قواعد هنجار زبان ادب دانست.  موسوم به هنجارگریزی درونی را حاصل ،گروه دوم

افزایای را از یکادیگر متماایز    گریزی و قاعاده سازی، دو گونه از این فرایند یعنی هنجارانگاشتن فرایند برجستهگروه، با بدی ی

ب افزایای را در چ اارچو  به تمایز سنتی میان صناعات بدیع لفظی و صناعات بادیع معناایی، اناوان قاعاده    توجهساخت. وی با

جمله صناعاتی دانست که به بدیع معنایی وابسته اسات. لایچ   گریزی را ازهای هنجارصناعات بدیعی لفظی به دست داد و گونه

 ۀشاود و تاوازن نتیجا   طریق توازن حاصل مای افزایی ازبه اعتقاد لیج، قاعدهبنا؛ افزایی را به دست داداز این طریق، فرایند قاعده
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گریزی را از یکادیگر بازشاناخت و باه کماك     گونه هنجارآورد. وی هشتکه نظ  ادبی را به وجود می انوان تکرارهایی است

ی هاا (. در ادامه به بررسای گوناه  75: 2ج ،١3٩0)صفوی،  یك را در ایجاد شعر به دست دادکاربرد هر ،هاای از نمونهمجموعه

 واهی  ژرداخت.ی مدهوش گلپایگانی خهامختلف هنجارگریزی در غزل

  

 هنجارگريزي دستوري

 انتخااب  و اختیاار  ةحاوز  دساتوری،  امکاناات  زیارا  ؛افتاد مای  اتفاق زبان دستور قلمرو در زداییآشنایی نون دشوارترین

 باا  خاود  شاعر  در تواناد یما  ( شاعر١370:30 کدکنی، )شفیعی است امکانات محدودترین ،حساب یك به زبان هر دستوری

 (.  80: 2ج ، ١3٩0)صفوی،  به شعرآفرینی بپردازد خودکار زبان بر حاک  دستوری قواعد گرفتن نادیده

 از کاملاً آنان اگر و شودمی کشف آنان اشعار در رفتهکارهب خاص هنجار طریق از شاعران سبکی اختصاصات از بسیاری

 روسااخت،  و سااخت ژرف مفااهی   یادآوری از ژس یچل. داشت نخواهند سبکی گونهکنند، هیچ ژیروی زبان دستوری قواعد

 سااختارهای  انحاراف از » و« روسااختی  ساختارهای از انحراف»؛ ندکمی بندیطبقه نون دو در را دستوری از قواعد انحراف

 جمله درك چگونگی بر اساسی ریریأت که جنبه این از، فنی ۀجنب از فقطهن روساختی انحرافات اساس، این بر «.ساختیژرف

 دستوری خاصی ۀمقول از ایواژه با باید که جایگاهی ساختیژرف دستوری انحراف در اما؛ وندشنامیده می «سطحی»، ندارند

 کاار  هبا  گاهیجای در، گیردمفعول می یك تن ا که را فعلی مثال، برای؛ شودمی ژر دیگر ایمقوله از ایواژه ۀوسیلهب شود، ژر

 .(45:١٩٦٩ یچ،)ل شودمی اشغال مفعولیدو هایفعل توسط معمول طورهب که ری بب

 شود:دیده می های مختلف و متعددبه شکلهای مدهوش هنجارگریزی دستوری در غزل

 عشااااق ماااارا باااااد بااااه عااااال  دوام   

 

 باااردم بااای تاااو تااااب  آتاااش دل مااای 

 

 گاار رشااتۀ عماارم شااود از حادرااه کوتاااه   

 

 ١حسااان تاااورا بااااد باااه هساااتی بقاااا   ا 

                                                         (٦/١١) 

 زناادم باای تااو جااوش  خااون جگاار ماای 

                                            (2/255) 

 از دل نااارود حسااارت آن سااارو بلنااادم  

                                          (4/2٩2) 

 يزي واژگانينجارگره

و  اسات  کار نرفتاه ه آفریند که تا آن زمان بلیچ در هنجارگریزی واژگانی، شاعر واژگان یا ترکیبات جدیدی می ةعقیدبه بنا

کاار  ه باار با  تن ا یكوای خلق کند که تن اگونهدر زبان معمول و عادی جایگاهی ندارد. گاهی ممکن است شاعر یك واژه را به

یی اسات کاه ممکان اسات شااعر      هاا تارین شایوه  یکی از روشن هاد. در این ارتباط، ساختن واژگان جدید یا نوواژهگرفته شو

آن از منابع موجود در زبان فراتر رود. حتی افراد معمولی در زبان محاوره ها  ممکان اسات تاا حادودی باه ایجااد         ۀواسط هب

ی جدید تن ا برای بیان یاك  ابیان احساسات یا عقاید روی آورند. اگر واژه ترین شیوه برایواژگان جدید به عنوان در دسترس

منظور رفع یاك نیااز آنای خلاق شاده باشاد، باه آن        واژگان به ۀدامنای جدید به تلاشی جدی برای افزودن واژهموقعیت و نه 

را بایاد  شااعران   گرچه اغلاب واژگاان جدیاد   شود ادامه یادآور میدر  لیچ (.42:١٩٦٩، )لیچ گویندواژه میساخت گذرا یا گاه

شاعران بارها وبارهارا زیرا یك شعر موفق  ؛ای ابداعی دارندواژه نامید، واژگان ابداعی شاعر دوام بیشتری از واژگان محاوره گاه

توان ها  در شاعر شااعران    ر این راستا، موارد بسیاری از هنجارگریزی واژگانی را می. دخواندد نخواهی بعد هامعاصر و نسل

 قدیمی و ه  در شعر شاعران جدید مشاهده کرد.

 شود:جدید دیده میو ترکیبات جمله شاعرانی است که در اشعارش واژگان مدهوش گلپایگانی نیز از

                                                 
 خطی موجود در کتابخانه ملی تبریز است.عدد سمت راست، شمارة بیت و سمت چپ، شمارة غزل است.نسخۀ ارجان شواهد براساس  .١
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 گاااوشای بااااد صااابا باااه گاااوش مااای  

 

 داز بااااس کااااه جمااااال یااااار خوبیاااا  

 

 حیااف چاار  سااقف اساات سااقفینااازنین

 

  گ  وشيم  وز ماان سااخنی بااه گااوش    

                                                    (١/252) 

 ي      دغروبخورشااااااید ز شاااااارم او 

                                          (١/204) 

 اسااات  کااا  ایاااوانش  داماااان انااادکی

                                           (8/73) 

 سازی شعر وی افزوده است.همین امر به برجسته کهاز مصدرهای جعلی استفاده کرده  یدر ابیات وی

 الرقابیاااااادرخسااااااار تااااااو مالااااااك

 

 تااااا اشااااك ماااان از غماااات شاااارابید 

 

 باااار جااااا نگذاشاااات جااااای صاااالحی

 

 القلوبیدعشااااااااق تااااااااو مسااااااااخر 

                                                    (7/204) 

 دل ز آتاااااش هجااااار تاااااو کبابیاااااد  

                                          (١/205) 

  از بااااس کااااه بااااه عاشااااقان عتابیااااد 

                                          (2/205) 

 گريزي آواييهنجار

گریزی، گویناد. در ایان ناون هنجاار     گریزی آواییهنجار ،کاربرد صورتی که از نظر آوایی در زبان هنجار متداول نیست به

دارد و  زیاادی آن، فراوانای   ۀزند. دو دسته هنجارگریزی آوایی وجود دارد که یاك دسات  شاعر از قواعد آوایی هنجار، گریز می

جاای  ، نگاه( باه  مانند )ز، دگر؛ تعدادشان محدود استو نشان هستند بی علت کاربرد زیاد در زبان شعرامروزه بهتوان گفت می

دار و صاورت نشاان  اند و بهکه تحت  روریات وزنی، تلفظی غریب یافتهد شومییی هادوم شامل واژهۀ دست)از، دیگر، نگاه(. 

ی موسایقیایی شاعر )وزن و   هاا کنند. در هنجارگریزی آوایی، تغییرات آوایی که شاعر در ج ت حفظ جلاوه نامأنوس جلوه می

 .(7: ١38٩)محسنی و صراحتی،  ندجوید مانند حذف، تشدید، ادغام، تسکین، قلب و جز آن مورد توج ه( از آن ب ره میقافی

  کاربرد یافته است:  ی مختلف هادر شعر مدهوش نیز این نون هنجارگریزی به گونه

 

 حذف

حاذف دقیقااً بار     ةقاعاد  یی در شعر خود بپاردازد. های به حذف واج یا واجبه ملاحظات عرو گاه ممکن است شاعر بنا»

 (.88: ١3٩0 )فراقی، «عکس ا افه است

 رناااگکااارده ژاماااال جفاااای  فلاااك مینا 

 

 اساااقی از دساات مااده ب اار خاادا مینااا ر    

                                          (١7/١0) 

 ت.حذف شده اس /ي/در واژة ژامال، واج

 کااه یافاات لعاال لباات هشااسااتوده فتحعلاای

 

 ز خااااااك درگاااااه او آب زنااااادگانی را 

                                           (2١/7 ) 

 حذف شده است. /ا/در واژة درگه، واج

 آیااااین گاااادا اگاااار چنااااین اساااات    

 

 خاااود شااایوة ژادشاااه چناااان نیسااات     

                                             (4/45) 

 حذف شده است. /ا/ر واژة ژادشه، واج د
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  تبديل
 فرایند تبدیل ممکن است به دو صورت انجام گیرد:

 ؛های بلند به کوتاه و کوتاه به بلندتبدیل واج -الف

 .)اماله( های یك دسته به یکدیگرتبدیل واج -ب

 صااد ره ز شاارم ژاارده گااذاری باار آفتاااب  
 

 مکتوب یار قوت جان است و مان ز شاوق  

 

 ر ز ژارده درآیای تاو بای حجیاب     روزی اگ 
                                             (5/40) 

 دها  باه هرکاه ز یاار آورد کتیاب     جان مای 

                                             (٦/40) 

 تبدیل شده است. /ي/به واج بلند  /ا/ واج بلند« کتیب»و « حجیب»ی هادر واژه
 

 تخفيف 
تشدید حروف مشادد را نیاز    بر این، حذفی بلند به کوتاه متناسب با خود. علاوههایعنی تبدیل هریك از واج»یند این فرا

  .(٩: ١38٩محسنی و صراحتی، )« شمردتخفیف بر وجزباید 

 تقاااااادیر بااااااه اقتضااااااای مع ااااااود
 

 کااااوشگااااو و مصاااالحتبی اااادهمااااا  
                                          (2/253) 

 تسکين 
 (. 8٦: ١3٩0 فراقی،)«  رورت وزن یا قافیه را تسکین گویندکردن حرف یا حروف غیرساکن بهساکن»

 مثال در این بیت از غزل مدهوش: برای

 گاه مسات  گه مریض است گاه مجنون گاه شیدا

 

 یااا رب دل بیچاااره را اچارهاااز کااه جااوی   

                                              (٦/8) 

 از کسره به ساکن بدل شده است. /ر/در واژة چارها، به  رورت وزن حرکت حرف 

 عاشق آن نیست کاه ژناد تاو ژاذیرد ناصا      

 

 نپاذیرم نپذیر این ساخن از مان کاه ساخن      

                                          (4/288) 

 از فتحه به ساکن بدل شده است. /پ/ورت وزن حرکت حرفدر فعل نپذیرم، به  ر
 

 ادغام
 .(١١: ١38٩)محسنی و صراحتی،  حذف در نظر گرفت ۀمجموعادغام را باید زیر

 نگاااینشااااه سااالیمان، بنااادة دارای دیااان

 
 

  بار در او چاون غالام   ، طغارل تکاین   کآمده 

                                          (8/285) 

 تکرار 
، تکارار  هاا مانناد تکارار واج   ؛یاباد ی مختلفی تحقق مای هاکند و به گونهتکرار از لحاظ موسیقیایی نقشی اساسی ایفا می»

 .(٦٩-٦4: ١37٩ فشارکی،)« و تکرار واج و همخوان با ه  هاکلمات و عبارات، تکرار همخوان

 خورد:تکرار واژه به چش  می ی مدهوش ه  تکرار واج و ه هادر غزل

 تکرار واج

 نامناد مای  «حاروف  ۀنغما »ی هنری تکرار، تکرار یك یا چند واج است. این ناون تکارار را در علا  بادیع     هایکی از جنبه

  .(4: ١37٩)فشارکی، 
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 مااان باااه دیااادار تاااو حیاااران و ج اااان 

 

 ر مااان و حیااارت مااان حیاااران اساااتبااا 

                                            (8/٩٦) 

 وجود دارد. /ن/تکرار واج  بالادر بیت 

 آهااان و فاااولاد را دارد ارااار آهااا  ولااای 

 

 آن دل ه  از فولاد و ه  از آهن اسات  ترسخت 

                                            (4/٩7) 
 

 به کار برده شده است.  « آه»اری ؛ ه در راستای تحقق تأریرگذوجود دارد /ه/در این بیت تکرار واج 

 آزار نااادارم مااادهوششاااکوه از یاااار دل

 

 آزار خااوش اسااتدل ،زارکااه ماارا یااار دل  

                                           (7/١00) 

 وجود دارد. /ر/ در بیت فوق تکرار واج

 تکرار واژه

 .(5: ١37٩ )فشارکی، بردکه شاعر آگاهانه و هنرمندانه از آن ب ره میی هنری تکرار در شعر، تکرار واژه است هااز دیگر جنبه

 بااااده خاااور بااااده حااالال اسااات حااالال

 

 مخااور ایاان غاا  کااه حاارام اساات تااورا     

                                              (7/2) 

 تکرار شده است.« حلال»و « باده»ی هادر بیت فوق واژه

 زن ااااار ،رزن ااااا،غاااا  هجااااران و دل  

 

 چاااااكسااااینۀ عاشااااق ببایااااد چاااااك 

 

 احاشااااا و کلاّااا  ،تاااااب و تااااوان  و دل 

                                            (2/١0) 

 چااااك در چااااك گریباااانش کااا  اسااات 

                                            (5/73) 

 هنجارگريزي زماني 

ی نحاوی ک ان اساتفاده    هاا زند و از واژگان و ساختانی زبان هنجار، گریز میدر این نون هنجارگریزی، شاعر از گونۀ زم

گیری هنرمندانه از این ظرافت ادبی سازد. البته ب رهکند که در زمان او رایج نیستند و از این رهگذر زبان خود را برجسته میمی

تواناد  مای ، کندتن ا شعر را آهنگین میبجا از این ظرفیت زبان نه ةاستفادکه طوریبه ؛مستلزم شناخت دقیق از زبان دیروز است

-32:  ١388 )رومیاانی،  فزایدن بیآی هاشدة باستانی را در شعر بروز دهد و بر توانمندیی ممکن و باورهای فراموشهااندیشه

معناای حیاات زباان    خاص خود نباشد. هنجارگریزی زمانی باه  ةواقع، شاعر این آزادی را دارد که محدود به زبان دوردر .(3١

تاوان  گذاری نامناسب واژگان متفاوت دانست، هنجارگریزی زمانی را میگذشته در درون زبان حال است و باید آن را از جای

 (.  5١: ١٩٦٩ )لیچ، واژگان متعلق به زمان گذشته دانست ةشدرستاخیز آگاهانه و تاریخی حساب

زباان خودکاار کااربردی     ودر روزگار شاعر  کهمتعلق به دوران گذشته یی هان نون هنجارگریزی، شاعر با آوردن واژهدر ای

ی هاا دهد. مدهوش در غزلدارند یا با آوردن تلفظ قدیمی واژگان نوعی تازگی و زیبایی به شعر خود میکمی  ندارند یا بسامد

   سازی استفاده کرده است:برجسته برایی باستانی ها ن ه  از شخصیتی کهاخود ه  از واژه
 مااارا ملامااات اعااادا ز دوساااتان نبااارد   

 
  هناوز  نارگس  از که زانسان دل یددر ص یچابک
 

 فتاااااااااااراکش یدل کناااااااااااد آرزو
 

 ساات محب اات دو چشاا  اعاادا رایکااه ناااوک 
                                              (2/3) 

 فتااراك را یاکمااان نن اااد ناااوك بسااته  باار
                                              (4/4)   

 طماااااع خاااااام کناااااد بسااااامل ماااااا
                                            (7/١4) 



 ١3٩٩ زمستان (33ژی ، )ژیا4 دوازده ، شماره سال ،فنون ادبی  /   ٦٦

 سرشااااک  ماااادهوش  یااااایغاااارق در
 

 آمااااادی انااااادر ژااااای دل باااااردن    
 

 مدهوش دل فتااد چاو یوساف در آن ذقان    
 

  ااای وی اساافندیار شااد خاااور کااه بااه ر 
 

 گاار بااه ساارمنزل ترکااان ختااا باااز رساای   
 

 مااااا ساااااحل باااای قلاااازم یاااانآه از
                                            (٩/١4) 

 شیشاااۀ مااای دسااااتی و دساااتی ایااااا    
                                          (٦/272) 

 نایاااد بااارون اگااار از چااااه چاااون کااان  
                                          (٦/200) 

 هاارکس کااه جساات خاااطر افراساایاب را  
                                          (١2/١٦) 

 خااون خااود بدرقااۀ خااون ساایاووش کناای  
                                          (٦/١7٩) 

 هنجارگريزي سبکي  
های کااربردی  ی ادبی نیست؛ هر زبان سبكهاکند و به مف وم سبكشاره میی کاربردی متفاوت اهاسبك در اینجا به گونه
این امکان برای شااعر وجاود دارد کاه از    "کار می بندد، و ه ی مختلف اجتماعی در گفتار و نوشتار بهامتفاوتی را در موقعیت

صافوی،  )« ی دستوری گفتاری اساتفاده کناد  هان یا ساختنوشتاری معیار است، گریز بزند و از واژگا ۀگوناصلی شعر که  ۀلای
تواناد ناوعی   مای  نوشاتاری  ۀگفتاری هنگام اساتفاده از گونا   ۀی دستوری گونهایا ساخت هاواژه استفاده از (. 57 :١ج ،١3٩0
ی خود از هنجاارگریزی سابکی   هااز غزل(. مدهوش گلپایگانی در برخی  82 :2)همان، ج کند سازی را در زبان ایجادبرجسته

 سازی استفاده کرده است:برای برجسته
 نیسااات جاااز وفاااا و کاااس  هااااجااانس

 
 تاااا باااه یااااری آشااانا هرگاااز مکااان     

 
 ساااقی بیااار باااده کااه ماادهوش هوشاایار   

 
 ناااااوش و قااااالاشرنااااادی  و ژیالاااااه

 

 کالا رانخاااااااارد ایاااااااان کساااااااااد  
                                            (4/35) 

 آشااااانای خاااااویش هااااار بیگاناااااه را 
                                              (7/4) 

 گوید خوش است بااده چاو بااران بنمنماد    
                                          (2/١٦5) 

 ماااا را چاااه زیاااان کاااه راز شاااد فااااش 
                                         (١0/2٦0) 

 يزي معنايي  هنجارگر
 «سازی ادبای ماورد اساتفاده قارار مای گیارد      ژذیرترین سط  زبان بیش از دیگر سطو  در برجستهمعنی در حک  انعطاف ةحوز»

نی کاه همنشای  چرا ؛کندسازی ادبی میی زیباشناختی و معنایی، برجستههاکارگیری آرایههشاعر با ب»واقع،در .(55: ١ج ، ١3٩0)صفوی، 
صانایع  »(. ٩7: ١377)علاوی مقادم،    «یی استهااساس قواعد حاک  بر زبان عادی و هنجار، تابع محدودیتدر سط  معنایی بر هاواژه

شناسای سانتی در بادیع معناوی      که در سابك و ای ام و جز آن نماادبی تشبیه و استعاره، مجاز، تشخیص، تضاد، مراعات نظیر، متناقض
 .(47: ١38٦ژور، )علی «باشندهنجارگریزی معنایی قابل بررسی می ةدر حوز ،شوندمی مطر 

 

 تشبيه 
را تشبیه یا همانندسازی  هادادن آن همانندیی دو یا چند چیز در یك یا چند صفت و نشانهادریافت و ژذیرش همانندی»
رساند و ژیاام  تر به شنونده میریری بیشتر و عمیقأتشبیه، سخن را با تزیبایی و لذت ن فته در » .(3١: ١387)رروتیان،  «نامندمی

ساخن رناگ شاعر باه خاود       ،بخشد و اگر چنان نباشاد انگیختن عواطف شنونده ارر میخواهد، در برهنرمند آنچنان که او می
 .(42)همان :  «آیدگیرد و گوینده هنرمند به شمار نمی نمی
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 سازی شعرش استفاده کرده است.های مختلف هنجارگریزی معنایی برای برجستهی خود از گونههامدهوش گلپایگانی در غزل

 بخت من چون سر زلف تو سایاه اسات ولای   

 

 اشك من سی  و تو یوسف به چنین حسان تاو را  

 
  امشاب ه ه به ماوجش بساپاری کا   نقدرها این

 

 سرو باشد همچو قدت لیك رفتااریش نیسات  

 

 ساافیدند ماارا  دیاادگان از غاا  هجاار تااو   

                                            (3/37) 

 کی نظر بر من و بر دره  معدود مان اسات  

                                           (5/54) 
 غرقااۀ بحاار غماات را طمااع ساااحل نیساات

                                            (5/٦3) 

 ك گفتارش کجاسات ما ماه باشد همچو رویت لی

                                            (3/٦8) 

صاورت  سازی استفاده کرده است و برای تأریرگذاری بیشتر تشابیه را باه  مدهوش در بیت فوق از آرایۀ تشبیه برای برجسته

باه   ،د یار و ماه را کاه نمااد زیباایی اسات    به ق ،ای که سرو را که نماد قد و قامت بلند استگونهبه ؛کار برده استه معکوس ب
 روی یار تشبیه کرده است.

 از آتااااش هجااااران یااااار  هاااااشااااعله

 
 زلاااف چوگاااان کنااای و نیسااات دلااای   

 

 تااااا میااااان اسااااتخوان  رفتااااه اساااات  

                                         (١0/١١5) 
 کااه چااو گااو در خاا  ایاان چوگااان نیساات

                                          (7/١32) 
 به گوی تشبیه شده است. ،وگان و دل که گرفتار و در بند گیسوی معشوق استچدر اینجا خمیدگی مو به 

 رودمشااکن ز ساانگ جااور ژاارش را نماای  
 

 دل ماان آینااه و هسااتی ماان زنگااار اساات  
 

 رمااار  دلااا  ز باااام تاااو بااار منظااار دگااا 
                                          (5/2٦5) 

 ژیداساات اگاار چااارة زنگااار کااان      یااار 
                                          (٩/307) 

دل به مرغی تشبیه شده است که حتی اگر با سنگ جور و ست  ژرش شکسته شود از بام منزل یار جاای دیگاری نخواهاد    

شادن  تشبیه شده است کاه ماانع دیاده    بودن به آیینه و هستی و وجود شاعر به زنگاردل در صافی و زلال و در بیت دوم ژرید

 .شودمعشوق می

 

 استعاره 
تشابیه و  ( »١3:١3٩0)ساساانی،  «استعاره آن است که چیزی را به نامی بخوانی  که آن ناام در اصال باه چیاز دیگاری تعلاق دارد      »

ز طریاق یاك ایاده مشاترك باه ها        کنند، یعنی دو چیز را ادو عنصر مشترك بین دو امر یا دو چیز را کشف و برجسته میاستعاره هر

اساتعاره آنقادر در   (. ٦5: ١388)شمیساا،   «سازند، منت ی ادعای شباهت در تشبیه صراحت دارد و در استعاره صری  نیسات مربوط می

ن معاانی کاه   بدون آنکه باه دیگار اناوا    ،شودای مستقل نگریسته میآفرینش شعری نقش محوری دارد که اغلب به آن، به عنوان ژدیده

آنکاه   ۀواساط باه  ؛ای شامل ابزارهای بیان معناا درك نماود  زمینهژس گرفتن توان آن را بدون در نظراما نمی؛ دهد، اشاره شودانتقال می

   (.5١:  ١٩٦٩ )لیچ، یابداللفظی اشتقاق میاز معنای تحت و اللفظی داردمعنای ادبی، معنایی شبیه معنای تحت

 دل بااااه هاااار قاماااات زیبااااا نااااده    
 

 ن ماااه دلفااروز کااه باار اوج دلبااری اساات آ
 

 مگااااار آن سااااارو سااااا ی باااااالا را    
                                                           (25٩//5) 

 سات ا خورشید را کجا باه جماالش براباری   
                                                            (١/88) 
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 ند.مصرحه و آشکار از معشوقة ماه دلفروز استعارسرو س ی و 

 کرد رسوای ج اان مادهوش را عشاق بتاان    

 

 تاااو را رخسااااره رشاااك آفتااااب اسااات 

 

 نوگلی بر ژای دل خاریش نیست خرم آن کز 

                                                               (5/٦8) 

 تولااایکن حیاااف دایااا  در نقااااب اسااا 

                                          (١/١35) 

ی انسان هست که به آفتاب نسبت داده شده است. رخسار زیبای معشوق باعث شده است که آفتااب  هااز ویهگی حسادت

 به آن حسادت کند.

 ماوی کاه مجناون  سااخت     آه از آن سلسلۀ

 

 داد از آن نرگس جاادوی کاه حیاران  کارد     

                                          (7/١٩0) 

 شخيصت

 ی انساانی در نظار گرفتاه شاود.    هاا به این صورت که بارای آن اا ویهگای    ؛و طبیعت است بخشیدن به اشیاتشخیص جان»

 (.١١٩: ١388 )روحانی و فیا ی، «تصاویر زنده و ژویاست ۀارابهای ترین روشتشخیص یکی از م  

 کناادروی تااو نظاااره ماای وبااا  گاال چاا در

 

 کناادصااد ژیاارهن ز شاارم رخاات ژاااره ماای 

                                          (١/207) 

 ه است.رفتکار ه برای گل ب (انسانی یهاویهگی )ازکردن ژیراهن ژاره که تشبیه نیز دارد، در این بیت

 گاال چااو در خنااده شااود لااذت دیگاار دارد

 

  ار زناااده شاااود لاااذت دیگااار دارد بلبااال 

                                          (١/١٦7) 

 .خندان بودن به گل نسبت داده شده است

 

 تضاد

دادن دو واژه کاه  تضاد در لغت به معنای  د یکدیگر بودن و مخالف ه  بودن است. گاه شاعر و نویسنده با کنار ه  قرار»

تر بیان می کند. ج ش ذهن از معنایی به معناایی مقابال   تر و برجستهرنگمقصود و منظور خود را ژر ،بار معنایی  د ه  دارند

 (.٩١: ١37٩)فشارکی،  «باشدالبته شرط تحقق این امر بیان هنری و تخیل می ؛انگیزدمیو متضاد آن احساس خاصی را بر

 آبااادی مااا ژاایش بتااان عااین خراباای اساات 

 

 عااارو و زلااف ای ازخااوش عیااان کاارده

 

 یااااری آشااانا هرگاااز مکااان   ه تاااا بااا 

 

 یااااااریه گاااااوی  اگااااار اقااااارب  بااااا

 

 ویراناای مااا در غمشااان محااض عمااارت    

                                           (5/82) 

 روز ناااااااوروز شاااااااب یلااااااادا را  

                                              (١/٦) 

 آشااااانای خاااااویش هااااار بیگاناااااه را 

                                              (7/4) 

 ابعااااااااد شاااااااامرند اقاااااااارب  را  

                                              (5/8) 

 مراعات نظير 

یاك کال   آید. این تناسب معمولاً میان اجزای نشینی واژگان متناسب به وجود میای است که در ارر ه مراعات نظیرآرایه» 

بساتگی اسات کاه موجاب     بستگی وجود دارد و همین ژیوناد ها   د. کل، نظامی است که بین اجزای آن ژیوند ه شوبرقرار می

 .(75: ١380)عقدایی،  «، اجزای دیگر آن کل فراخوانده شودشدن یکی از اجزاگردد به محض شنیده می
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 چون کار ما به شاهد و ساقی حوالت اسات 

 

 از می و مطارب ج الات اسات    نشستنفار  

                                            (١/85) 

 النظیر وجود دارد.مراعات« مطرب»و « می»، «ساقی»، «شاهد»ی هابین واژه

 من و فراغت بستان که چاون رخات نگارم   

 

 ژارور اسات  چمن جاان  گلی در سنبل و سرو و

 

 طراوت گال و گلازار و گلساتان باا اوسات      

                                            (7/8٦) 

 دلبر اسات زلف جاناان قامات سااقی عاذار    

                                            (١/٩8) 

 النظیر وجود دارد.مراعات« عذار»و  «قامت»، «زلف»ی هاو واژه« چمن»و  «گل»، «سرو»، «سنبل»یهابین واژه

 

 نمايي متناقض

نماایی گویناده دو امار درسات و     در متنااقض »سازی کلام و مف وم است. نمایی یکی دیگر از شگردهای برجستهمتناقض»

ترتیاب  کناد. بادین  سازد و ایجاد تضاد صوری و ناسازگاری ظاهری مای نشین میای ظریف و هنرمندانه ه گونهنادرست را به

 (.٩2: ١380)عقدایی،  «کندکشف می کند و این کشف او را خشنود و غرق لذت میحقیقت ژن ان و مف وم هنری را 

  کناد یکشد و زنده ما یمسان که دوست زین

 

 را نتااوان کاارد عاالاج نم  ادش  من دوس  ت

 

 از جور دوست به کاه روم در ژنااه دوسات    

                                            (3/80) 

 د که قفس خواهاد شاد  دان هشاخه را مر  چ

                                          (3/١5٩) 

 يهام ا

مل در ساخن، از  أاندازد و شنونده با تبودن کلمه یا کلام، شنونده خود را به گمان میمغزیگاهی هنرمند با استفاده از چند»

 (.٩٩:١387)رروتیان،  «بردمعنی نزدیك به معنی دور )معنی مقصود( ژی می

 بارال اااا برساااان سلسااالۀ زلاااف دوتاااایی 

 

 تا به کی این دل دیواناۀ مان در باه در افتاد     

                                          (4/2١٦) 

 ای ام دارد.« سلسله»در بیت فوق، واژة 

 مستی آن نیست که کس رطل گاران ژیمایاد  

 

 خبار افتاد  نازم آن مست که از یك نظری بی 

                                          (7/2١٦) 

 ای ام دارد.« گران»در مصران اول، واژة 

 

 كنايه  

لازم و ملازوم اراده و اساتنباط   ۀ قرینا آن باه   ۀرانویا کنایه، به کار بردن سخنی است به دو معنای اولیه و رانویه که معناای  »

ای ه  که ماا را از معناای   صارفه ۀقریندر کنایه مراد گوینده معنای باطنی است، اما . (2١3: ١384ژور آلاشتی، )حسن «گردد می

ف   کنایات آن  ةرو فقط کسانی که با یك زبان آشنایی کامل دارند، از ع داینظاهری متوجه معنای باطنی کند، وجود ندارد. از

 (.2٦5:١384)شمیسا،  آیندمیبر

 از حافظ:   زیر برای نمونه در بیت

  صااوفی از ژرتااو ماای راز ن ااانی دانساات   

 

 دانساات تااوانی لعاال یاانگااوهر هاارکس از 

                                            (١/48) 
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 زیر است: ةژوشیدلازمی است که دارای دو ملزوم  ،بردبه راز ن انی ژی می «می»اینکه صوفی از ژرتو 

 گاهی و معرفت می بخشد(.آ «می»ن انی را می توان دانست )یعنی  راز «می»الف( از ژرتو  

 (.١0٩: ١387، )رروتیان« بردصوفی)که کند ف   و گران جان است( نیز به راز ژی می چنان تأریری دارد که «می»ب( 

 چشااا  دارم کاااه باااه رحمااات بااااری    

 

 نگااااااری دیاااااادة خااااااون ژااااااالا را 

                                              (7/١) 

 . . کنایه از انتظار داشتن از کسی است «داشتنچش »

 تن ااا بااه ساار زلااف تااو ایمااان دارمماان نااه

 

 ه باه زناار ناداد   بحکیست آن کس که چو من س 

                                          (2/١4٦) 

 شدن است.کنایه از کافر «دادن سجده به زنار»

 

 ي هنجارگريزي نوشتار

حقیقت این نون شاعر ناوعی نقاشای    هنجارگریزی نوشتاری نوعی انحراف در نوشتن است که معادلی در گفتار ندارد. در»

)علاوی مقادم،    «اندگونه اشعار را شعر دیداری نامیدهج ت اینکند و بدیناست که در آن شاعر تصویری از معنا را ترسی  می

 دارد: اندکی کاربردی مدهوش گلپایگانی هادر غزل این نون هنجارگریزی .(٩٩:١377

 نگاه کارد باه ق ارم فغاان ز حلقاۀ صاادت      

 

 خطی کشید به خاون  اماان ز نقطاۀ میمات     

                                            (5/77) 

 مدهوش در بیت فوق، به شکل نوشتاری حروف صاد و می  توجه داشته است.

 

 نتيجه

هر مورد دیگری از هنجاارگریزی معناایی   از اما بیش ؛استبرده انوان هنجارگریزی ب ره از گلپایگانی در غزلیاتش دهوشم

. استفاده کرده اسات بیان معانی و مفاهی  بلند عاشقانه و عارفانه  و دستیابی بهبردن به زبان شعر گریز از زبان هنجار و ژناه برای

نقاش   بیشترینخود  شگرفدلیل زیبایی نمایی و کنایه صنایعی هستند که ه  به لحاظ بسامد و ه  بهتشبیه و استعاره و تناقض

ژس از هنجارگریزی معنایی، هنجارگریزی  سازی ادبی شعر مدهوش برع ده دارند.را در ایجاد هنجارگریزی معنایی و برجسته

های معنایی با ایجااد آهناگ و تاوازن،    زیبایی که مایۀ خلق ین شکل انحراف از زبان معیار در شعر مدهوش استآوایی بارزتر

 است.شده  رستاخیز واژگانیو ایجاد  هاتشخص واژه

 بارای زباانی  این کار بیشتر با شکستن الگوی چینش عناصر خودایستای  .مدهوش از هنجارگریزی دستوری نیز استفاده کرده است

ساازی، زیباایی دوچنادانی باه ساخن وی داده      و در عین حال با ایجاد برجستهاست  ر  دادهکمك به حفظ نظام موسیقیایی شعرش 

در همین انادك نیاز کاافی اسات تاا      به میزان اندکی در شعرش به کار برده است،  را ی زمانی و واژگانیهااست. اگرچه هنجارگریزی

 هنجاارگریزی مصاادیق   از ،شاده بررسیی هاشود. در غزل دیدهدلبستگی و تعلق خاطر شاعر به گذشتۀ ادبیات فارسی  ،ورای واژگان

 و هنجارگریزی گویشی نیز به کار نرفته است. دیده شد ، تن ا چند موردهنجارگریزی نوشتاریو  سبکی
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